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 ام دلتنـگ داشـت   كيمياي خامشي چـون غنچـه  
 آســـا كـــرد اكســـير ســـخن گويـــا مـــرابلبـــل

  چكيده
از شاعران تواناي سبك هنـدي در سـدة   ) ق. هـ 1169متوفيّ (ميرزا عظيما اكسير اصفهاني 

اي  يست و در چند تذكرهدوازدهمست كه متاسفانه اطّلاعات چنداني از زندگي او در دست ن
كه از او ياد شده، جز ستايش شعر او و اينكه در نقّاشي مهارت داشته، مطلب چنداني نيامده 

ويژگيهـاي  . است، اما شعر او نشان ميدهد كه شاعري بسيار توانا و در عين حـال پركارسـت  
تـر،   شعر او كم و بيش همانهاست كه در شعر سبك هندي ديده ميشود و از همـه برجسـته  

ردپاي زبان كوچه نيـز در شـعر او فـراوان ديـده     . گويي و تصويرسازيست يابي، نازك مضمون
موتيفهاي سبك هندي مانند حباب، آينه، سيماب، جاده، نقـش پـا، ديوانـه، طفـل،     . ميشود

در شـعر او بـه فراوانـي يافـت ميشـود كـه دسـتماية تصـويرها و         ... شانه و زلـف، مژگـان و   
ه بـه نقـّاش بـودن شـاعر، تصويرسـازي بـا         . قرار گرفتـه اسـت   مضمونهاي گوناگون بـا توجـ

مضامين رندانه، زيبا، نـو  . اصطلاحات و مضامين مربوط به نقّاشي نيز در شعر او پربسامدست
سازي با اصطلاحات ادبي از ديگر ويژگيهاي برجسته سبكي ديوان ويسـت كـه در    و مضمون

  ي ديگر، موضـوع ايـن مقالـه   سشنا هاي سبك نكتهها همراه با  اين نكته. دست تصحيح داريم
  .است

  
  كلمات كليدي

  شناسي، سبك هندي، موتيف، تصويرسازي، مضمون سازي اكسير اصفهاني، سبك

                                                 
 rastgoo14@yahoo.comدانشيار دانشگاه كاشان، . 1

  وي كارشناسي ارشد دانشگاه كاشاندانشج. 2
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  درآمد
و پاكسـتان از قـرن    هنـد  ةقـار شـبه  به  هنرمندانو  سرايندگان، دانشوران، عارفان  هاجرتم

ايـن سـير و سـفرها    . به اوج رسيد) هـ1274-932(پنجم هجري آغاز شد و در عصر بابريان 
يكي، : دي ميتوان به دو دسته بخش نموكلّا آنها را بطور، امداشت يگون و متفاوت هعوامل گون

، عاواني نعمتهاي متنوفرند ه جلب كرد، مانه مردم ايران را به شبه قارتوج عوامل خارجي كه
ه و يافتن مناصب و مقامات عالي در دولتهـا و  روش هنرپروري فرمانروايان و شاهان شبه قار

مـردم ايـران تحـت تـأثير آنهـا       كه باعث شـد  داخلي دوم، عوامل .اينها دربارهاي آنان و جز
ران در خرابي اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي و اقتصـادي اي ـ    : ، مانندناگزير به ترك وطن شوند

حمـلات مغـول و سـختگيريهاي برخـي از فرمانروايـان و       ةهاي گوناگون بويژه در نتيج دوره
هي شاهان صفوي بـه شـعر و ادب سـنتي كـه در روزگـار      توج ي نيز بيي و تا حدام محلّحكّ

سـرايندگان و  ايـن عوامـل، تعـدادي از     ةدر نتيج ـ. اسـت پيش از آنان در ايران مرسوم بوده 
اكثـر شـعرا و فضـلاي ايرانـي در     . ه متوجه شدندر كشور ايران به شبه قاراز سراس سخنوران

ه وارد شدند و در مراكز مختلف سياسي و به شبه قار امپراتوري مغولي هندتيموريان يا  ةدور
سـكونت  ... و كشـمير و  سـند ، دهلي، دكن، بيجاپور، بنگاله، برهانپوراز قبيل  علميِ آن دوره

بـاري يكـي از ايـن     .ور كردنـد  را بهره مناطق ورزيدند و از هنر و علم و فضل خود، اهالي آن
بود كه همانند ديگر سـرايندگان  ) ق. هـ1169متوفيّ(ناگزيران محمد عظيم اكسير اصفهاني 

بـه هنـد و بنگالـه پـا     ) 1118م (و افسر اصـفهاني  ) 1175م(زادگاهش چون متين اصفهاني 
  )1211؛ 80با كاروان هند، گلچين معاني، ص(. گذاشت

  
  ضرورت تحقيق

اكسير اصفهاني تاكنون به صورت نسخة خطـّي بـاقي مانـده و چـاپ      با توجه به اينكه ديوان
نشده و كار مستقلّ مهمي دربارة آن انجام نشده، روشنست كه هم تصحيح و چاپ آن و هم 

  .بررسي آن از ديدگاههاي گوناگون يك ضرورت پژوهشيست
  شيوة پژوهش

هنگـام بـازخواني و   به اين صورت كـه  . شيوة ما در اين پژوهش شيوة توصيفي و تحليليست
بنـدي و   شناسـي آن را فـراهم كـرده و سـپس دسـته      تصحيح ديوان، موارد مربوط به سبك

  .ايم توصيف و تحليل نموده
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  پيشينة پژوهش
تا آنجا كه ما ميدانيم و بررسي كرديم، تاكنون دربارة ديوان اكسير و سبك شعري وي كاري 

ربارة احوال وي آمده كه چندان درخـور  ها مختصري د همچنين در تذكره. است انجام نشده 
سؤال اصلي در اين پژوهش اينست كه اكسير اصـفهاني كيسـت و ويژگيهـايي    . توجه نيست

گفتنيسـت كـه ويژگيهـاي بلاغـي او را در مقالـة ديگـري بررسـي        . زباني سخن او كدامست
  .ايم كرده

  صـحيح داريـم، وا  باره را به ديباچـة ديـوان كـه در دسـت ت      اين باري گزارشي بيشتر در 
ويژگيهاي سبكي پربسـامد ديـوان    سانهشنا ميگذاريم و در اينجا ميكوشيم تا با نگاهي سبك

   .بررسي كنيموي را 
  

  ويژگيهاي آوايي
  وزن

اي ندارد و از همـان وزنهـاي رايـج در غـزل بهـره      سخن اكسير از نظر وزني ويژگي برجسته
كه بـه گفتـة اسـتاد فقيـد     -ثمن سالم را گرفته، بويژه دو وزن رمل مثمن محذوف و هزج م

با بسامد  -) 7برگزيده اشعار صائب، قهرمان، ص(» براي پروراندن مضامين مناسبتر است«: محمد قهرمان
غـزل در وزن   53غزل نيمة نخست ديوان وي  450بيشتري به كار گرفته است، چنانكه در 

  .غزل در وزن رمل مثمن وجود داشت 89هزج مثمن سالم و 
  

  قافيه و رديف
قافيه و رديف شعر اكسير نيز برجستگي خاصي ندارند، جز اينكه مانند ديگر شاعران سـبك  

ها بويژه از رديفهاي ديرياب و دشوار بهره گرفته و دربـارة   سازي از قافيه هندي براي مضمون
  .آنها مضامين نو بسيار و گاه نغز و دلنشيني پديد آورده است

ماهتاب، قسمت، مفت، زشت، عبث، مكـث، باعـث، مـاچ، هـيچ،      رديفهاي دشواري مانند
محتاج، مپيچ، سرخ، تلخ، گستاخ، مشكلست، چـه حاجتسـت، همـه خونسـت، غنيمتسـت،      

رسـيد و مانـد، بـازي    گيـرد نميگيـرد،   ام پيدا، كاغذي را،  فتحست فتح، ميبايد گرفت، كرده
تريـاق،  / پينه، زينـه، لوزينـه  هايي مانند  ميكند، چه خواهد شد، شكوفه كرد، ميچكد و قافيه

  .وضوح، مفتوح، نصوح/ معراج، مواج و حلّاج/ انفاق، اغراق
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  تكرار مطلع
تكرار مطلع يا دو مطلعي از ويژگيهاي نسبتاً چشمگير غزل اكسيرست كه در برخي ديگـر از  

  :نيز ديده ميشود مانند... شاعران مشهور سبك هندي مانند صائب و بيدل و
 داردهـا    تـدبير بـينكه اين صياد همچون شانه داردهـازنجيـردر صيد دلنه تنها زلف او

 دارد هـا  تيـر كه ترك چشمش از مژگان چو تـركش   داردهـاشمشـيركمـانپي قتلم نه آن ابرو
)397غ(                                                                                            

  .434، 416، 270، 176، 76، 57، 38: ز غزلهايني
  تكرار قافيه

ا   -با اينكه تكرار قافيه در سبك هندي چيزي رايجست و گاه به چهار پنج بار نيز ميرسد، امـ
  )209، 76، 64مثلاً غزلهاي (. در شعر اكسير چندان چشمگير نيست و از دو بار فراتر نميرود

  
  لغويويژگيهاي 

  كاربردها كم
اژگان و تركيبهايي كه چندان آشنا نيستند و كمتر به كار ميروند و چه بسا برخي از منظور و

  :آنها ساختة خود شاعر باشند، مانند
  )به يك انداختن(انداز  -

ــرا   چون حبابي كه نسيمي وزد از پهلوي آن   ــداز م ــك ان ــه ي ــودن ب ــوان آب نم  )9/6(ميت
 

  )تماشاگر(تماشابين  -
ــ  )414/8(بين از خانه در انـدازد  چون طفل تماشا اني راآوازة جولانـــت از شـــوق جهـ

 

  )تماشاگر(تماشايي  -
ــالم گلســتان ميشــود  چون در باغي كه بر روي تماشايي گشود  گــر دل مــن وا شــود ع

)323/3(
 

  )رو شدنروب(چهره شدن  -
 بلندچهره با شوريدگان نتوان شدن اي سر

  
 ره ديـوار كنـد   سـيلاب را آمـد بـه    هر كجـا

)392/2( 
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  )آزار رساندن(خاري كردن  -
ــزتّ ــل ع ــه بلب ــر داد ب ــالش پ ــق از ب  حسن هر چند كه در پرده به گـل خـاري كـرد    عش

)371/4( 
  سراغ كردن -

 )98/7(دليل زمزم اين كعبه شد بلال مرا سراغ آن دهن از خال كنج لـب كـردم

 
  )دارداغ(داغي  -

 )11/7(ئــين ز گــل و لالــه ببندنــد چمــن راآ دست و دل عشـّاق بـود زخمـي و داغـي

 
  )نرسيدن و كم رسيدن(نارسايي كردن  -

ــا ــو بســيار ن  )333/1(به كيش اهل وفـا سـخت بيوفـايي كـرد     رســايي كــردز دل خــدنگ ت

  )فروش نرفته(نافروش  -
 فـروش اكسـير در بـازار مانـد     همچو يوسف نـا  جويي نيامد تا سـخن گـردد عزيـز كيميا

)423/9( 
  

  :هاي ديگر نمونه
آرام و قـرار گـرفتن   = ، آرام كـردن  )233/5(، شـهرت كـردن   )216/7(تمـام شـدن   = آخر شـدن 

لاغر شدن = ، كاهيدن )333/4(جدا شدن = ، جدايي كردن )322/3(راضي = ، رضامند )444/7(
  ).121/3(آزار رساندن = ، دل خوردن)407/2(

  
  )كهن واژگان و اصطلاحات و افعال(كاربردها  كهن

  )دستكش شكاري(بهله  -
 هر كس چو بهله دست تهي بر كمـر زده اسـت   كارش به زور پنجة خالي رود ز پيش

                                                 )148/8(  

  )پلكان يا نردبان(زينه  -
 )25/8(مــردم بــراي بــام بســازند زينــه را     باشد عروج حسـن ز افتادگـان عشـق

 

  )سازي كه در جشن و سرورها ميزدند(يانه شاد -
ــاديانه  ايســتآمــد جانــان نشــانهبــا مــن ز آمــد ــن ش ــدن م ــت آواز دل تپي  )199/1(ايس
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  )دهانة تير(سوفار  -
 چون تير خنده بر لب سـوفار ديـده اسـت    اش از نالـة كمـانصيدي كه نيسـت گريـه

                                                  )258/4(  

  )سياهي روي ماه(كلف  -
 )140/5(امشب نشسته گرد به سيماي ماهتاب از شرم كيست جبهة مه پر كلف كه باز

  )نام بازييست معروف(گنجفه  -
ــر ــر ده ــر و وزي ــحبت مي  )74/8(دارد قمــار گنجفــه آخــر خــلال را آشفتگيســت ص

 
ود كشند و ميـان آن نشسـته و دعـا و    خوانان و افسونگران دور خ اي كه عزايم دايره(مندل  -

  )عزايم خوانند
ــر ــرت ذوق پ ــرة دل اگ ــاش در داي ــتب  )344/5(اهل تسخير كسي نيست به منـدل نـرود   س

 
  )زخم(ناسور  -

ــا    عشّاق را به چارة ناسور خـود چـه كـار ــياهي ز داغه ــگ س ــد پلن ــي افكن  )73/8(ك
  : هاي ديگر نمونه
، )342/8(كهنه = ، ژنده )345/1(ن قبا و كلاه و خلاف آستر توي زبري= ، ابَره )316/4(غازه 

  ... . و) 93/5(سركش و نافرمان = ناشزه ) 248/6(كيسه = هميان
  

  واژگان فريبكار
هـا دگرگـون شـده، بـي آنكـه      هاييست كه در گذر زمان معني آن همقصود از واژگان فريبكار واژ

بـه سـخن ديگـر،    ) 131گان فريبكار، سـميعي، ص واژ(. ساخت و صورت زباني و ظاهري آن دگرگون گردد
اند، امروزه در معني يا معـاني   اي به كار ميرفته هايي كه در گذشته در معني يا معاني ويژه واژه

چنين واژگاني در متون كهن، كاربردي پربسامد دارند كه . اند ديگري به كار ميروند و جا افتاده
  :هايي از اين كاربرد در شعر اكسير اينك نمونه. گيزندبران برخي از آنها كاربردي ويژه و تامل 

  آرامگاه در معني محل آرامش -
 )177/5(خيمـه آرامگـاه ليلـي اسـت    آري سياه روزانهستند همچو مجنون با يـار تيـره

 
  ها در معني اهل تمكين و محتشمان آرميده -

ــوند آر  از جاي خويش كوه نجنبد به راه سـيل ــلا نش ــاب در ب ــدهبيت ــا مي  )77/5(ه

 

  



  193/)هاي اكسير اصفهاني بررسي ويژگيهاي زباني سروده(اكسير سخن 
 

 

  روانه در معني رونده -
 )199/7(اي است اي علامت چندين روانه هر جاده چون نقش پا وجود دليل است بر عدم

  شناور در معني شناگر -
 )141/8(ست در ميان آب سامان شناور دست و پا چون بلا گردد محيط اسباب بيتابي بود

 
  كلفت در معني رنج و سختي -

ــ ــه پ ــاب ــزن بيج ــاب دم م ــاطر احب ــه را   اس خ ــت آين ــد از آه كلف ــه زود ميرس  )12/2(ك

 
  :هاي ويژه كه گاه فريبنده نيز هستند كاربرد

  فريادي در معني فرياد كننده -
ــدا    زدگـان را نشـنيدكـس نالـة حيـرت هيچ ــوير ص ــادي تص ــب فري ــر ل ــود ب  )75/3(نب

 
  )معشوق(سيدگي نميكنند نرسها در معني كساني كه به عاشقان ر عشّاق -

 )94/5(نرســـــها  فريـــــاد ز درد دل عشـّــــاق بيمــاري مــا را نشناســند طبيبــان

 

  نيرنگ در معني هنر -
 )91/8(تـراش مـرا   كه دارد اين همه نيرنگ بـت  دو بت نديده به يك رنگ هيچكس به خدا

 
  رنگ ريختن در معني تأثير گذاشتن و اثر كردن -

 كه نتوان ديد چـون آيينـه در آب روان صـورت    ريـزد در دل سـالكچو اكسـير آرزو كـي رنـگ
)219/9(

  كلماتي و اصطلاحاتي كه از عصر صفوي به بعد وارد شعر فارسي شدند
، )پربسامد(نما  ، قبله)253/8(، عينك )پربسامد(، شهر فرنگ )440/5(بادبادك = كاغذباد 

  ... .و) پربسامد(، جناغ بستن )پربسامد(رونما 
 را غير از هوا مضراب نيسـت  بادكاغذچنگ آيد دلـمر كه آهي ميكشد در ناله ميه

                                                                            )158/5(  

 )134/9(كي فراموش از دلي خواهيم شد ياديم ما بـا همـهجنـاغيايم اكسير از الفت بسته

 

  ز زبان كوچهگيري ا بهره
هـا و   هاكسير مانند ديگر شاعران سبك هندي از زبان كوچه نيـز بسـيار بهـره ميگيـرد و واژ    

  :ها نمونه. خوبي در سخن خود مينشانداصطلاحات عاميانه را ب
از بــر كــردن و نيــك آمــوختن درس = ، روان گشــتن )5/1(دســت و پــا را گــم كــردن 

ــه رو آوردن )55/5(، چشــم شــور )10/21( ــاري )58/4(، ب ــدة بيع ــردن )63/1(، خن ، رم ك
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، رو دادن، مفــت، )71/3(، از ســر وا كــردن )65/4(، ســنگ روي ســنگ بنــد شــدن )65/2(
، سـايه از  )106/5(، رفو )106/2(، از سر گرفتن )83/2(، منتّ كشيدن )پربسامد(سرحساب 

، نظـر زدن  )124/7(، دل آب شـدن  )122/3(، بيخودي گفتن )116/1(سر كسي كم نشدن 
ــ ــازي خــوردن )148/2(ه كســي ب ــب خــوردن = ، ب ــردن  )184/3(فري ــه ســر ك ، دســت ب
رو   ،)304كـل غـزل   (، مـاچ  )248/8(، پينه )178/5(، كار كسي را ساختن )400/1؛188/1(

   ... .و) 326/4(هديه = رونما   ،)338/5(دست خوردن 
 پـايي زد كه روي دست مـردم را نخـورد و پشـت     پوشــدكســي از عــالم اســباب چشــم خــويش مي

                                                                             )338/5(  

 )116/1(مـا  اش كم نشـود از سـر سـودايي   سايه آفتــابي شــده آن مــاه ز رســوايي مــا

 

  :كه از زبان كوچه وام گرفته شده است» وا«نيز كاربرد خاصي از افعال با پيشوند 
  .ماندن داشتن، وا بستن، وا نمودن، وا گذاردن، وا سوختن، وا شدن، وا كردن، وا ، واگذاشتن وا

 )18/7(بـار خـويش را   چشـم گهـر  وا كنـيمگر عقد گهـر چـو ابـر بريـزيم در صـدف
 

ــش و   ميسوختم ز شوق كه دادي به مـن شـراب ــر آت ــي زدي ب ــوختي    واآب ــراس  )82/7(م

 

  سازي تركيب
ن زبانهاي جهان به لحاظ امكـان سـاختن تركيـب، چنانكـه زبانشناسـان      زبان فارسي در ميا

انـد، در رديـف نيرومنـدترين و بـا اسـتعدادترين زبانهاسـت و مسـئلة سـاختن          اظهار داشته
اي در راه آن گـر چـه انـدك،     تركيبات خاص يكي از مسائليست كه هر شاعري، در هر دوره

ا شـاعران فارسـي     كوشش كرده  ه بـه      قـدرت تركيـب  زبـان در   اسـت، امـ        سـازي يـا در توجـ
هـا،   شـاعر آينـه  (. اين ويژگي در اشعار سبك هندي بـه اوج ميرسـد  . سازي يكسان نيستند تركيب

  )64-65شفيعي كدكني، ص 

سخن اكسير نيز مانند ديگر شاعران بزرگ سبك هندي سرشارست از تركيبهاي گوناگون كه 
 ،كه بيشتر اسم مركبّ يا صفت مركبّنـد اين تركيبها . دچه بسا برخي از آنها ساختة خود او هستن

  :اند گوني ساخته شده ههاي گون به شيوه
  از صفت با بن فعل -

فـروش،   نواز، عاشق رو، عاشق پوش، راست نشين، گلگون ، خوش)مهرباني(جوشي  بين، گرم غلط
لانشـين،  خرام، خيرانـديش، با  كش، خوش طلب، عاجزكش، حيران رو، گرم آزاري، سبك عاشق
  .نما، بيداربين، دوربين گشته، نوآموز، كم روان، گم پوشي، تيره ژنده
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 )82/6(گشــتي و بفروختــي مــرا فــروشعاشــق آخر رسانديم به حقيقت تـو از مجـاز

 
 )206/5(تـر اسـت    نمـا  كـم از ماه عيـد روي بتـان    ديدار بعد سالي اگر رو دهد بس اسـت

  از اسم با بن فعل -
نـواز، قدرشـناس،    زده، روزافـزون، زرفشـان، درفشـاني، بنـده     شـناس، آتـش   ما، سـخن پي باده
پـذير،   پـذير، چـاره   پـذير، صـورت   پذير، نهايـت  بار، عكس ، فتنه)مشهور(گردان، روشناس  روي
گيـري،   ملـك  گيـر،  گيـر، زمـين   گيـري، دامـن   گير، دسـت  گير، گلوگير، گره آويز، گوشه دست
دار،  گـرد، شـعرفهم، جهـان    چين، گوچـه  پرست، نكته ، آتششناس گيري، حق گير، جهان عالم

نشـين، خاكسترنشـين، بـاركش،     نشـين، خـاك   صحرانشـين، خانـه  خـور،   روزيخـوار،   جهان
نما، ديداربين،  ديده، شكارافكن، زورآور، حيرت كش، وحشت كش، رياضت كش، حيرت حسرت

تاب،  پرست، عالم نويس، ليلي ورتگشا، ص گشا، عقده آلود، شكارانداز، كارفرما، دل آلود، مي عرق
جـو، كيميـاجو،    طلب، بهانـه  خرام، رفعت ، طوبي، عهدگسلنشين آموز، پرده سازي، دست سخن
سازي، زرافشان، زرنگار، زرپرست، كيميـادان،   گشا، سخن ، مشكللگدكوبگو،  زده، حق غفلت
گـرد،   كشـي، كنـاره   ، منتّفشان دار، خوَي ، داغدار ، نامداني دادرس، مزاج باران، دادخواه،  سنگ
  .زنّاربندپرور،  دار، ذره امانت

 كــس نديــده اســت پــر از نقــش و نگــار آينــه را پذيرعكسجز دل من كه شد از خال و خطش
                                                                     )54/6(  

ــن هر نفس آهم به ياد سرو قدت شد بلند ــم اي ــتدائ ــب رفع ــت  طل ــالا نشس ــالم ب  در ع
                                                                       )300/3(  

  از صفت با اسم -
دل،  گـوهر، صـاف   مشـرب، پـاك   رويـي، صـاف   جـاني، سـخت   دل، سخت ضميران، سخت صاف
سـردمهري،  عيـار،   بخـت، تـر دمـاغ، كامـل     روش، نورفتـار، كـج   رفتـار، كـج   حسـاب، كـج   كج

بخت،  رو، سياه كار، سيه ضمير، بلندآوازه، سيه حواس، روشن دل، پريشان جانان، سوخته سوخته
طينـت، تنـدمزاج،    رو، صـاف  ظرف، شكفته وزن، كم روح، سبك اعتقاد، سبك توجهي، سست كم

دل،  جبـين، مـرده   هـوا، گشـاده   دل، نوخط، خـوش  ، روشن)ولخرجي(خرجي  كاري، هرزه هرزه
كـام،   دل، شـيرين  خـاطر، آشـفته   دل، آشـفته  رو، خونين دامان، سرخ دلان، آلوده بسته ،دل زنده
، )توجهـان  بـي (نگاهـان   خو، تندخو، بدخمار، بدنام، نكونام، كم خو، گرم خو، بدخو، بيگانه زشت
بخـت، حاضـرجواب،    بـاطن، تيـره   روز، تيـره  دل، تيـره  دل، يك ، سنگينحوصله تنكظرف،  كم

  .قبا، تردماغ نهال، گلگون راي، تازه رفتار، روشن خوش
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 )388/6(اي چنـد حوصـله  تنـك زنهار مزن دم بـه   شيشـهظرفـيكمست مي ناب ز ا رسو

 

 خوب نيستنگاهانكماين قدر بيگانگي اي
  

 يك نگاه آشـنا گـاهي بـه كـار مـا كنيـد      
)322/4(  

  از اسم با صفت -
سـخت،   ناشـناس، دل  تشـنه، حـق   نـد، لـب  صـافان، سـرخوش، بالابل   مرده، سـينه  سرد، دل دم

  . افسرده دريده، چيزي نديده، دل بسيار، سربسته، گريبان هوس
 ميبيـنم نسـيم صـبحگاهي را سرد دمدگر 

  
 نيافكنده است داغ لاله گويا شب سياهي را

)46/1(  

ــة  حرف از دهان يار بـه هـم ميزننـد خلـق ــد شــنيد قص ــدهباي  )77/2(هــا چيــزي ندي

 

  با اسم از اسم -
بدن، سروقامت،  دهن، گل سيما، غنچه ابرو، آينه دل، تيغ مشرب، آهن خو، طفل مزاج، طفل طفل
دل،  لقـا، سـنگ   ابـرو، مـه   جبـين، هـلال   جمال، بالابلا، آهونگـه، مـه   رنگ، شمع قد، شعله شمع

آيـين،   سرشـت، حيـرت   ، خـاطرفراموش، وحشـت  )تمـامي از ويژگيهـاي معشـوق   (مو،  سلسله
نامـه،   صـفت، سـفارش   شعور، پروانه طبيعت، صاحب عنان، آتش چاك، آتش بانخاطرجمع، گري

  .خانه، زرتار، شكرخنده جلوه، آيينه مددكاري، سخاپيشه، برق
 )30/1(گر نميداني شـمار بيحسـاب خـويش را    خود را ياد كـنفراموشان خاطرزخم از 

 
 آهـو زاده در صـحرا  مـن چـو    سرشتوحشتدل من ديوانه با طفلان شهر الفت نميگيرم

)39/4( 
  تركيبهاي عبارتي

سـر و سـامان    ، بـي )416/3(، از پـا افتـاده   )6/7(، دل بـه دنيـا داده   )374/3(آتش به جـان  
، جان به )225/9(سر به هوا   ،)339/6(سر و پا  بي  ،)445/2؛ 206/2(دست و پا  بي ، )421/1(

، )61/9(، شيشة مي به بغل )59/8(و ، مو به م)58/1(آب به صورت زده   ،)357/7(لب آمده 
  ... .و) 133/9(، در خون تپيده )132/2(، بوسة جانان چشيده )77/9(تاز به دوران رسيده 

 اسـت  تـر   دست و پا  بيهر كس به راه كوي تو  از هر رهي چو جاده بـه منـزل رسـيده اسـت
                                                                             )206/2(  

 )357/7(را قـوت تقريـر نبـود    جان به لـب آمـده   موشـي پروانـه ز شــمعگلـه بيجاسـت بـه خـا
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  ويژه لغاتتركيبسازي با 
اي از واژگان چشمگيرترند و در تركيبسازي با بسـامد بيشـتري بـه     در تركيبهاي اكسير پاره

  :اي از آنها اينك پاره. اند كار رفته
  
  اژة چشمبا و -

فشـان، چشـم حقـارت، گـردش      چكان، چشم گهربار، چشم خون پيما، چشم خون چشم باده
مسـت،   چشم، چشم بد، چشم از چزي ترسيدن، چشم تماشا، چشم مخمـوري، چشـم سـيه   

شـناس، شـورش    چشم، چشم دل، فتنة چشم، افسانة چشم، چشـم حـق   بار، شوخ چشم فتنه
ار، چشم گيرا، چشم جادو، آهـوي چشـم،   چشم، سحر چشم، به چشم كم ديدن، چشم اعتب

گـو، چشـم پرآشـوب، خـراب چشـم، از چشـم افتـادن، چشـم          چشم داشتن، چشـم سـخن  
  .روشني  آلود، خانة چشم، چشم خواب

  )14/3(تو را پيماي چشم بادهگر كنم بيدار  مسـتي كنـدفتنة خوابيـده را ترسـم سـيه

ــة آن  ــيهاز فتن ــيدمســتچشــم س  )383/3(سر كارسـت ببينيـد  با گردش دوران  مپرس

 
  با واژة خود و خويش -

خـود   خـود، بـي   ، خودنمـايي، بـي  )پربسامد(بي خود ساختن، به خود پيچيدن، از خود رفتن 
خودي گفتن، خودكشي، خودرو،  ، بي)منيت(خود شده، خودآرايي، خودآرا، خودي  شدن، بي

از خـود رفـتن، بـه    = دن خودفروشي، از خويش رفتن، از خويش برون رفـتن، از خـويش بـر   
  . خويش پيچيدن

ــودياز  ــد خـ ــت ميدانـ ــه رسـ ــر كـ  )215/3(ايي نيسـت نم ـ خـود هيچ عيبـي چـو    هـ

 
ــود اش جـان ميدهنـدبس كه مردم در بهاي بوسه ــيخ ــاچ   فروش ــازار م ــي ب ــد از گرم  ميكن

)304/8( 
  با واژة دل -

دل صـد پـاره، دل صـد    چاك،  غارت دل، داغ دل، كشتي دل، مرغ دل، دل پرداغ، دل چاك
نـوش، دل كبـاب، نقـد دل،     ، دل سي پاره، دل بريان، مصـحف دل، دل مـي  )پربسامد(چاك 

زده، كاروان دل، دل مغرور، اوراق دل، شيشة دل، دل پرآرزو، چـاك   پريشاني دل، دل حيرت
كشــيده، دل خــوردن، خــون دل خــوردن،  پــاره، كليــد قفــل دل، دل هجــران دل، دل پــاره

دل، دل پر خون، صيقل آينة دل، زنـگ دل، دولـت دل،    دل، آهن ل، روشند دل، تنگ سخت
آبــاد دل، دل  ، صــحراي دل، ظلمــت)پربســامد(طومــار دل، تــاراج دل، لــوح دل، دل بــردن 

  .زده، دايرة دل، معمورة دل، مزرع دل، دل سنگ، سوز دل غفلت
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ــار    شد دور خط كه زود ز الفـت رفـو كننـد ــاه ي ــم و نگ ــارهچش ــارهدل پ  )106/5(ار پ

 
ــد ــاره  دل ص ــابيپ ــد از بيت ــرارم ده  )89/5(هـا  باشد ايـن كشـتي طوفـانزده را لنگـر     ق

 
  با واژة دولت -

دولت دنيا، دولت بيدار، دولت پا در ركاب، ساية دولت، سررشتة دولـت، دولـت فقـر، دولـت     
، دولت دل، ديدار، دامن دولت، دولت عامي، انگشتر دولت، اختر دولت، دولت عشق، دولتمند

  .زوال، دولت جاويد بالين دولت، ارباب دولت، دولت جم، دولت وصل، دولت بي
 رفتم برون ز خويش و رسيدم به وصل يـار

  
 خــويش را دولــت بيــدارديــدم بــه خــواب 

)18/4(  

 منـددولتجام تا در كف مست است بود
  

 كم ز افسـر نبـود چـون قـدح مـي برگشـت      
)195/6(  

  با صفت پر -
، پر بها، پر منظور، پر آب، پر آشوب، پر آبله، پر شـكن،  )داشتن(پر زر، دل پر شدن  پر خون،

، پر نم، پر نور، پر صـدا، پـر نشـأه، پـر     )شجاعت به خرج دادن(پر داغ، پر در، پر دلي كردن 
، پر جوهر، پـر كيفيـت، پـر    )بسيار ديدن(چين، پر شور، پر دل، پر جوش، پر آرزو، پر ديدن 

  .گهر
 خواهي از ازل آمدپر نشأهيخانه گردر اين م

  
 چون صراحي تا ابد لب بر لـب جامـت  بود هم

)202/5(  

 نيسـتپر آبلهخرمّي را ثمري جز دل
  

ــد     ــاك زن ــر از ت ــور س ــة انگ ــت خوش  عاقب
)339/2(  

  با پيشوند هم -
ــان )2/9(آغــوش  هــم ــاران و دوســتان = ، همچشــمان )62/1(، همــنفس )56/11(، همزب ي

ــر = مچشــم ه ،)316/5( ــوزن و براب ــبيه = همچشــم  ،)132/9(هم ــه، )136/7(ش ، همكاس
، همجسـم  )23/5(همـوزن، يكسـان   = ، همترازو )پربسامد(رقيب يا حريف = همنبرد، همپـا 

  ).413/2(شبيه = ، همرنگ )413/3(، همعناني كردن )352/5(
ــرا     همچشــممزارز داغ هجــر تــو بــا لالــه ــاي م ــاغ دلگش ــن ب ــير بك ــا و س  )132/9(بي

 
 در گنه بـا مـن نميباشـد كسـي همترازو

  

 )23/5(با كه آيا حشر ميسنجد ز يك ميـزان مـرا  
  

  
  



  199/)هاي اكسير اصفهاني بررسي ويژگيهاي زباني سروده(اكسير سخن 
 

 

  استفاده از الفاظ و كلمات خاص براي معشوق
  شهسوار -

ــرد ــاز ك ــوان امتي ــاك ره نت ــا را ز خ  )8/10(هــا ايــم پــي شهســوار   از بــس دويــده  م

 
 )113/7(د دولـت پـا در ركـاب را   از دست دا لشكر كشيد تا ز خط آن شهسوار حسـن

 
  .353/2، 318/11،  305/6، 138/8، 137/6، 127/6، 50/9، 40/7: نيز

  )پربسامد(شوخ  -
ــا   وعدة وصل نفرمود و به بوسي ننواخـت ــوخ جف ــز آن ش ــا   هرگ ــار وف  )45/2(داران را ك

 
آن حسن شوخ بست ره كاروان عشـق 

          
  )201/7(كمين نشستچون رهزني كه قافله را در 

 
  ... .و 145/5، 144/1، 131/7، 71/9، 63/3، 53/2، 50/1، 46/5، 34/5، 32/8: نيز

  )پربسامد(كسي  -
 تا گريبان نزنم چاك گر از دست كسـي

  
 زده را همچو يوسف چه كنم دامن تهمـت 

)58/2(  

 چشم جادوي كسي بس كه  دل مردم خورد
  

 بر گشتسحر اثر كرد و به مژگان سياهش 
)157/4(  

  ... .و  59/4، 58/2، 29/5، 25/3، 24/1، 23/3، 11/2، 10/10: نيز
  شكارانداز  شكار افكن، -

 افكن دلي را تا بـه دسـت آورد كشـت آن شكار
  

 همچو دراجي كه شاهين را به چنگ افتـاده اسـت  
)153/7(  

 انـداز مـنكس نشويد خون ز خـون امـا شـكار
  

 د آن حلقـة فتـراك شسـت   بـارها از خون صي
)190/2(  

  ... .و 406/3، 360/3، 228/8، 9-226/5، 218/5، 197/4: و نيز
  

  )motive(موتيو = موتيف 
اي كه در قالب كلمات و عبـارات، تصـاوير    موتيف عبارتست از يك فكر، موضوع يا درونمايه«

تكرار اين عنصر . يكنددر درون يك اثر هنري نمود پيدا م... خيال، اشخاص، اعمال، مكانها و
موتيفها هم معنايي هستند و هـم  . آورد يا الگوي معين تأثير مسلطّ اثر هنري را به وجود مي

  )85پور آلاشتي، ص طرز تازه، حسن(» .تصويري و در حكم سوگلي هنرمندانند
يرها و سـاز تصـو   انـد و زمينـه   هايي از موتيفهايي كه با بسامد بالا در سخن اكسير آمده اينك نمونه

  :اند مضامين بسياري شده
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  آيينه و آينه داري -
 بــاز مــرا كــه چــو آيينــه كنــد زود نظــر بر دل صاف خـود از عكـس بتـي ميترسـم

)9/4(  
، 74/1، 72/2، 64/1، 58/1، 54، تمـام غـزل   41/7، 24/9، 23/9،  16/9، 12،  تمام غزل 6/3، 5/1: نيز

78/4 ،83/7 ،84/1 ،87/4 ،90/7 ،92/3، 97/5 ،107/9 ،139/1 ،171/5 ،173/1 ،175/2 ،182/1 ،186/6 ،
  ... .و 198/9، 193/8، 191/7، 187/7

  جاده -
ــعار ــادگي ش ــيوة افت ــت ش ــه هس ــذار   آن را ك ــه دل رهگ ــا ب ــاده ج ــو ج ــا  دارد چ  ه

)8/5(  
، 199/1، 187/5، 176/11، 132/5، 98/1، 67/5، 39/1، 34/7، 32/5، 31/9، 6/1،19/1: نيـــز

  ... .و 206/2
  حباب -

 از فوت وقت همچو حباب آنكه آگه است
  

 پسـين گرفـت  خود را به هر نفس چو دم وا
)159/8(  

، 115/7، 113/3، 100/8، 66/1، 57/8، 53/7، 52/7، 42/1، 30/10، 21/7، 13/1، 2/7: نيز
117/7 ،120/8 ،122/4،130/9 ،134/6 ،136/7 ،145/9 ،159/2 ،167/5 ،178/5 ،192/8 ،
200/8 ،206/7 ،213/7 .  

  
  )خضاب(حنا  -

ــا بـــود دو روز  رنـــگ ثبـــات دولـــت دنيـ
  

ــه ايــن اعتبــار  ــا مبنــد ب  هــا دل چــون حن
)8/6(  

، 138/6، 132/12، 118/6، 97/9، 74/5، 62/3، 57/9، 35/5، 20/5، 7/2، 5/3: نيــــــز
  ... .و 197/3، 183/2، 161/3، 152/9، 147/4، 145/5، 141/4

  سيماب و بيقراري -
 كيميــاي خــاك مــا آيينــه را اكســير كــرد

  
 كشتة ما بيقـراران كمتـر از سـيماب نيسـت    

)158/9(  

، 136/2، 133/9، 109/5، 104/9، 92/3، 91/9، 90/1، 89/6، 78/4، 22/11، 12/3: نيز
  ... .و 176/12، 174/9، 158/9، 138/11

  )آتش(سنگ و شرر  -
ــروز ــر ف ــه دل ب ــقي ب ــم داغ عش ــو ه  ت

  
 شــرر چــون گــل از ســنگ خــارا شــكفت 

)211/5(  



  201/)هاي اكسير اصفهاني بررسي ويژگيهاي زباني سروده(اكسير سخن 
 

 

، 411/5، 409/2، 359/3، 274/1، 240/7، 47/3، 32/6 ،28/1، 22/3، 19/7: نيــــــــز
  ... .و 440/7

  شانه و زلف -
 چون شانه در شكايت زلفي به صـد زبـان

  
ــرده ــويش را  وا ك ــار خ ــر طوم ــر س  ام دگ

)18/5(  

ــز ، 112/7، 95/6، 87/1، 71/3، 62/7، 59/8، 41/5، 40/2، 26/1، 23/6، 15/3، 11/8، 5/7، 4/11: ني
117/8 ،124/5 ،126/3 ،127/5 ،161/6 ،170/5 ،171/3 ،174/1 ،178/4 ،182/4 ،183/1 ،187/3 ،
  ... .و 191/9، 189/6، 188/1
  طفل

  طفل اشك -
 گر رو به طفل اشك از اين گونـه ميـدهم

  
 آخر چو چشـم خـويش تـر آرم سـحاب را    

 )113/4(  

  .400/7، 437/2، 377/5، 334/1، 132/4، 121/1، 86/1: نيز
  طفل و ديوانه -

 به بازار كسادي شيشه بارش سنگ ميخواهد
  

 ندارد غبن گر ديوانه با طفـلان كنـد سـودا   
)85/8(  

ــز ، 198/7، 167/7، 161/4، 155/14، 148/9، 79/6، 71/4، 70/5، 39/4، 32/5، 21/6 :ني
  ... .و 237/9

  طفل و مكتب -
ــرا فــوت ناصــح اســت مــراد  ز روزگــار م

  
ــا را    ــرگ ملّ ــل، م ــدا طف ــد ز خ ــه بطلْب  ك

)60/6(  

  ... .و 262/1، 241/4، 181/7، 138/2، 137/9، 69/6، 29/4: نيز
  و كهربا  كاه -

ــا ــائي از جـ ــرا كاهربـ ــاه مـ ــرد كـ ــا بـ  تـ
  

  جذبـــة عشـــق دهـــد قـــوت پـــرواز مـــرا

)9/5(  

  ... .و 198/4، 157/8، 52/8، 46/3، 43/4، 10/6: نيز
  كباب -

ــت ــه خونس ــابش هم ــه كب ــي ك  دارم دل گرم
  

 چون مشك تر اين نافـه شـرابش همـه خونسـت    

)145/1(  

  ... .و 168/3، 136/5، 128/7، 9-113/2، 86/9، 57/2، 56/9، 30/3: نيز
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  لاله -
 فتد بر زمينجام مي چون لاله از دستم ني

  
 تا به دسـت از داغ عشـق يـار زر باشـد مـرا     

)22/7(  

، 100/1 ،89/4، 73/5، 58/9، 57/2، 46/1، 42/4، 39/3، 2-38/1، 25/6، 23/3، 21/8: نيز
117/5 ،120/1 ،128/7 ،130/9 ،161/8 ،164/1 ،168/1 ،176/13 ،194/1 ،195/4 ،
  ... .و 196/9

  ماهتاب و كتان -
 امجبين من خانه روشن كرده از پرتو هر مه

  
 افكـنم عمريسـت در مهتابهــا    هر شب كتان مـي 

)78/5(  

  ... .و 238/9، 219/4،  151/9، 143/3، 140/8، 138/3، 59/5: نيز
  مژگان -

 هر كجا صيدي به خاك افتاد انـدر روزگـار
  

 نيست صـيادي دگـر جـز تيـر مژگـان شـما      
)84/2(  

، 285/6، 260/6، 230/1، 219/2،  183/4، 157/4، 148/11، 103/1، 14/4، 2/8: نيــز
  ... .و 398/3، 316/2

  مور  -
 با ضعف تن به كوي تو پيش از همه رسـم

  
ــرا    ــد م ــر ميده ــو پ ــتياق ت ــور اش ــون م  چ

)105/8(  

  مور و تنگ شكر -
 چو آن موري كه از تنگ شكر گيـرد سـراغ آخـر

  
ــرده   ــاهي ك ــب رف ــة آن ل ــوق بوس ــدا ز ش  ام پي

)15/2(  

  )نقش قدم(نقش پا  -
ــه راه وصــل ــا ب ــة م ــعف قافل ــم ز ض  ترس

  
ــگ را     ــذر لن ــدم ع ــش ق ــو نق ــاز آورد چ  ب

)65/3(  

، 135/8، 128/4، 127/3، 104/1، 103/6، 97/6، 94/7، 93/4، 47/5، 34/11، 2/6: نيز
  ... .و 205/9، 201/3، 199/7، 192/3، 177/8، 160/6، 159/4

  نگين -
 نامـتگردش چرخ نسـازد بـه جهـان گـم

  
ــايي را   ــة تنه ــين گوش ــو نگ ــي چ ــر گرفت  گ

)90/6(  



  203/)هاي اكسير اصفهاني بررسي ويژگيهاي زباني سروده(اكسير سخن 
 

 

ــز ، 133/6، 132/2، 129/8، 127/1، 109/7، 98/11، 82/8، 80/5، 64/6، 10/4، 2/8: نيـــ
146/1 ،150/3 ،152/1 ،162/13 ،163/5 ،166/8 ،171/8 ،191/8 ،194/5 ،218/2 ،219/8 ،
  ... .و 241/1 ،238/6

  هاله -
ــن ــاه م ــدر م ــامتر از ب ــد تم ــير ش  اكس

  
 هـا  ز آغوش خويش ساختم از بس كـه هالـه  

)38/12(  

  مبتذلگروهي از موتيوهاي 
، بلبل و گل، شمع و پروانه، خضر و )يوسف و يعقوب/ يوسف و عزيز/ يوسف و پيراهن(يوسف 

آب حيات، سليمان، صبا، نامه و سايه، ذره و آفتاب، هما و اسـتخوان، كـاه و كهربـا، طفـل و     
  ... .مكتب 

  
  سازي مضمون

ه عميـق بـه    . شاعران سبك هندي عمدتاً طرفدار معني و مضمون بودند مضـمون و كشـف   توجـ
كمتر ديوان شعر در . معاني تازه و مضامين نو و باريك از مهمترين مشغلة ذهني ايشان بوده است

. اين عصر مييابيم كه صـاحب آن از انديشـة يـافتن مضـمون تـازه و معنـي جديـد فـارغ باشـد         
گويي بدون ترديد شـاعر را بـه تلاشـهاي سـخت بـراي        پسندي و گرايش به سوي پيچيده مشكل

معنايي كه وقتي در شعر پيچيـده شـود و   . تيابي به معني و مضمون تازه و بيگانه وادار ميكنددس
كوشـش بـراي يـافتن چنـين     . به سادگي به ذهن مخاطب نيايد، اعجاب و تحسين او را بر انگيزد

اكسير نيز  )138،  38فتوحي، صـص    نقد خيال،(. هاي بزرگ شاعران سبك هنديست مضاميني يكي از دغدغه
. به اين شيوه توجه بسيار داشته و مضامين نغـز و نـازك بسـياري در شـعر خـويش آورده اسـت      

  :ها نمونه
 گل دل تنگـت ز هـر نسـيمچو وا ميشود 

  
 بستي چو غنچـه گـر لـب اظهـار خـويش را     

)18/8(  

 دلانها همچون صدا در كـوه زيـن سـنگين  بار
  

 از ســؤال خــود شــنيدم مــن جــواب خــويش را 
)30/5(  

ــودا ــاروان دل و س ــدمك ــان را دي ــر ج  گ
  

 هـا  جنس هسـتي نبـود هـيچ در ايـن قافلـه     
)68/5(  

 بــردي دل و ديدنــد تــو را  مــردم چشــمم
  

ــها  ــو بودنـــد عسسـ ــال تـ  اي دزد بـــه دنبـ
)94/8(  
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ــد ز  ــوختهباي ــك س ــرازاش ــرد احت  دل ك
  

 طوفـــان نـــوح چشـــمة آبـــش تنـــور بـــود
)336/9(  

  نهسازيهاي رندا مضمون
هاي  مقصود از مضمونهاي رندانه، مضامينيست كه بوي لااباليگري ميدهد و به ظاهر با آموزه

سـر سـتيز دارد و در مقابـل،    ... ديني و اخلاقي و نمادهاي آنها مانند مسـجد، توبـه، زاهـد و   
را سـتايش  ... شـكني و  ها و نمادهاي ضد دين مانند شراب، مستي، ميخانه، گنـاه، توبـه   شيوه
  :ها نمونه .ميكند

 ميزنند آتش به جانش ميگساران چون سپند
  

 چشم شور زاهد خشك ار فتـد بـر تـاك مـا    
)55/5(  

 اكسير زاهـد خشـك از ذكـر مـي تـر آيـد
  

 آفـــت ز آب باشـــد دريـــاي كاغـــذي را   
)96/9(  

 همچو صيادي كه گيـرد در كمنـد فكـر جـا
  

 دام مكري شيخ را چون خرقة پشـمينه نيسـت  
)142/10(  

 ما ز مي خوردن غريق بحر رحمـت ميشـويم
  

 از جبـــين ســـاقي مـــا آب كـــوثر ميچكـــد
)412/10(  

  سازي با اصطلاحات ادبي مضمون
انديشي و دلمشغولي شاعران به مسائل فنيّ شعر و شاعري باعث شد  در عصر صفوي تكنيك

تا اصطلاح ادبي در شعر راه يابد و شاعران با اسـتفاده از ايـن اصـطلاحات مضـامين شـعري      
ادبـي و مفـاهيم و    سازي بـا اصـطلاحات   مضمون«: دكتر فتوحي معتقد است. فراوان بسازند

الفاظ مربوط به قلمرو شعر و ادب بيانگر اين واقعيت است كه اهل سخن در اين عهد بـيش  
  )152-151نقد خيال، فتوحي، ص(» .اند انديشيده اند و به شعر و شاعري مي از حد دغدغة شاعري داشته

 با شمشاد نيستوقامتت را نسبتي با سرو
  

 كسي را ياد نيسـت  از قدت مصرعي موزونتر

)243/1(  

 رقمشدو مصرعكه سازندبيتهمچو يك 
  

ــده   ــا ناش ــك دو ت ــرود ي ــول ن ــدة اح  در دي
)344/8(  

 تا به من چون سرو فردي زآن قد رعنـا رسـيد
  

 اي از عـــالم بـــالا رســـيدجســـته مصـــرع بـــر
)389/1(  

 تـو خوانـديم بـه بـاغمصرع قامت مـوزون
  

 ري از خويش شد و سرو هـم از پـا افتـاد   قم
)408/3(  
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  تصويرسازي
در كتاب صـور خيـال در    1349بار استاد شفيعي در سال را نخستين ) image(بحث تصوير 

تصـوير بـه   . شعر فارسي مطرح كردند و آن را با دقّت خاصي در شعر فارسي به بحث گذاشتند
اطـلاق  ... مجموعه تصرّفات بياني و مجازي از قبيل تشبيه، اسـتعاره، اسـناد مجـازي، كنايـه و    

  )9صور خيال در شعر فارسي، شفيعي كدكني، ص(. ميشود
يكي از ويژگيهاي چشمگير و برجسته در ديـوان اكسـير تصويرسـازيهاي پربسـامد زيبـا      

  .است كه جلوة خاصي به ديوان وي داده است
  

  العاده زيبا تصاوير بكر و فوق
 از بس جهـان ز جلـوة سـاقي ز كـار رفـت

  
 بحر از حباب جام بـه كـف سـرنگون گرفـت    

)268/6(  

 هر كس به باغ دل، نظر از چاك سينه كرد
  

ــت   ــده اسـ ــوار ديـ ــة ديـ ــزار را ز رخنـ  گلـ
)258/3(  

 هر سر مويم چو سوزن چشم حيـران ميشـود
  

 يـــار اگـــر در جلـــوه آيـــد نرگسســـتانم كنـــد
)439/4(  

  تصاوير رزمي
 ز خط دام و نگه تير و كمان ابـرو مـژه خنجـر

  
ــوخ     ــت آن ش ــل عشاّقس ــلاح قت ــپاهي راس  س

)46/5(  

 بود آن تيغ ابرو با دلم در جنگ و ميخواهم
  

 سپر گيـرد نميگيـرد   ش رو همچونكه دستي پي
)348/8(  

 پــي قــتلم نــه آن ابــرو كمــان شمشــيرها دارد
  

 دارد كه ترك چشمش از مژگان چو تـركش تيرهـا  
)397/2(  

  تصاوير پارادوكسي
وير پارادوكســي تصــوير امــر محــال، بــديع و شــگفت در عــالم خيالســت كــه از طريــق تصــ

: به گفتة استاد محمود فتوحي. انگيزد  شكني و مخالفت با منطق اعجاب ذهن را بر مي عادت
كه ايجاز هنري بسيار نيرومندي دارد، سرشار از ابهام هنري  تصاوير پارادوكسي علاوه بر اين«

طريق ابهامي كه ذهن را به بازي ميگيرد، نوعي حيرت شيرين ايجـاد  آفرينست و از  و درنگ
  )330بلاغت تصوير، فتوحي، ص(» .ميكند

انگيز در اوج قدرت و زيبـايي   در سرتاسر ديوان ميرزا عظيما نيز اين گونه تصاوير شگفت
  :هايي اينك نمونه. نمايان ميشود
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 تا كه چون پروانه ديدم شمع بـالاي كسـي
  

 رحمـــت بـــلاي ناگهـــاني شـــد مـــراآيـــة
)29/5(  

 از نهال خشـك كمتـر نيسـتم در عاشـقي
  

 )36/4( اي گلـزار ميسـازد مـرا    پـاره وصل آتش

  

 ديـدنها نمانـدآن دزديـدهبا دل مـا تـاب
  

 ميكند وحشـت ز شـوخيهاي آهـو شـير مـا     
)112/4(  

  تصويرسازي با اصطلاحات و ابزارآلات نقّاشي
از آنجا كه اكسير خود نقّاش بوده و در اين فن مهـارت داشـته، بـا مفـاهيم و اصـطلاحات و      

  .ابزارآلات نقّاشي تصاوير بكر و زيباي فراواني ساخته است
 و پـرداز عشـق يـارگردهو طرحسازد چو 

  
 ن مـــرادگـــر هـــر زمـــا رنـــگوارتصـــوير

)44/8(  

 استنقشيارتصويرنقّاشام چو  در سينه
  

 را كاغــذي چون بت كـنم پرسـتش مـولاي    
)96/8(  

 گان بـس كـه سـوزنهازند دلهاي حيران را ز مژ
  

 هـا  تـن  كاغذمشبك  گردة صورتكند چون
)103/1(  

 نقشـة تصـويركـه شـوداغذ سـرخيچون ك
  

 دشتي كه مـنم محـو سـرابش همـه خونسـت     
)145/2(  

  
  نتيجه

هاي بسيار گفته آمد، آشكار ميشود كه اكسير اصـفهاني از شـاعران    از آنچه با مثالها و نمونه
ها يانديش ها، مضمونها، باريك اي سرشار از نكته تواناي سبك هندي است و ديوان وي گنجينه

 .و تصوير و تركيبهاي شاعرانه است

  
 منابع

، تهـران،  )1376(قهرمـان، محمـد    برگزيدة اشعار صائب و ديگر شعراي معروف سبك هندي، . 1
 .سمت

اند، گلچين معـاني،   با كاروان هند، در احوال و آثار شاعران عصر صفوي كه به هندوستان رفته. 2
  .، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي)1369(احمد، 

 .سخن ، تهران، )1385(مود بلاغت تصوير، فتوحي، مح. 3
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، تهـران، فرهنگسـتان زبـان و ادب    )1384(دانشنامة ادب فارسي در شبه قارة هند، سميعي، مجيد . 4
  .فارسي

، نسخة خطّي كتابخانة مجلس شـوراي اسـلامي،   )1150(ديوان اكسير اصفهاني، ميرزا عظيما . 5
  قرية كالبي،  هند،   ،9023شمارة 

، 2690شـمارة    ، نسخة خطّي كتابخانـة ملـي ايـران،   )13قرن (ميرزا عظيما  ديوان اكسير اصفهاني،. 6
  بيجا، 

، تهـران،  )1366(ها، بررسي سبك هندي و شعر بيدل، شفيعي كدكني، محمدرضـا   شاعر آينه. 7
  .آگاه

  آگـه،  تهـران،    ، ويـرايش دوم، )1385(، شفيعي كدكني، محمد رضا  صور خيال در شعر فارسي. 8
 .10چاپ

  .، تهران، سخن)1384(پور آلاشتي، حسين  ز تازه، سبكشناسي غزل سبك هندي، حسنطر. 9
 .تهران، دانشگاه تهرانزير نظر محمد معين، ، )1337(نامه، دهخدا، علي اكبر  لغت. 10

تهـران،  ، )1379(فتوحي، محمـود  هاي نقد ادبي در سبك هندي،  ، بررسي ديدگاهنقد خيال. 11
  .روزگار

  
   ها مقاله

  .11شمارة  ، نامة فرهنگستان، )1376(هاي فريبكار، سميعي گيلاني، احمد  اژهو. 1
 .9، مجلة معارف، دورة يازدهم، شمارة )1373(شعراي اصفهاني شبه قاره، نوشاهي، عارف . 2

  
  


